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  مقدمه

زبان ساده  می به  مارکس  به سبک خود  نه  لبته  ا که پیو  گفت  مشتوان  از  پس  پرودون  جوزف  ر   اهدهيِ

نه بهويرا و خرا آوارهها  و  ، آوارها  ترحمها هيبتِ  ، و  زِ ها نگي به گوشه برا جامعه،  ا  ي يک شهر  از  هايی 

معل و  يافتن علت  و  و کنکاش فکری  چنينولتفسير  میويرانی های  عظيمی  پرودون . پردازد های 

بغه« همچون  متوجه  ،»ای نا اين ويرانگری شود میخيلی زود  سيل عامل  است که  بوده  وی سپس ! ها 

لحظه تاريخی،  صورت  نه و به  سيل به متفکرا اين  از  لحظه  ويرانی زمانرا  گذاشتن  ا برجای  ت  ها 

همين ريزش قطرات از ري باران و  تطور برعکس  باران  ويرانیزش  گذاشتن  برجای  دنبال  ا  . کند میها 

نتيجه  نهايت  براين  ها ويرانیکه  گيرد میو در  ا ن است و ب بوده  طبيعت  نيروهای  طبيعی  محصول 

ا  خواسته نمود ي وا چنين  بوده  کند میناخواسته  ناممکن  آن  از  پيشگيری  ممکن نبوده  –که  ا چندان  ي و 

  !است - 

مثال اين  هم شايد  نظر هنوز  سيستم ا برخی از  نان  شخصيت داری سرمايهقتصاددا به  اهانتی  ، چيزی جز 

نباشد نيست،  ا  ن اعت هم قابل  قتصاددانان کمونيست  ا اهانتی که برای خود  اين . پرودون،  ما واقعيت  ا

کتاب  مارکس در  فلسفه«است که  محاسبات خود » فقر  پرودون در  که  فاحشی  اشتباهات  چنان  از 

است  ک و چه شرم –مرتکب شده  اشتباهات سادهه آور  شامل  حتی  نيز  پرده  – شود میرياضی را 

کر توان میکه  دارد میبر اذعان  ترس  فهبدون  فا ل پرودون در  هيبتِ  تمام  که  اقتصادی،  د  از زبان  ای 

حتی جادو فيزيکی و  ا استمت پنهان شده  اين واژه به عبارت واضح. يی  ميان  از  که  که  –ها  تر، وقتی 

آنيز  خودش را پرودون است  انهدرون  بورژوايی کن میعبور  –سرگردان کرده  وی را خرده  يم، 

ب می ا گرديم ي لکتيکی خاص خود رها  ا دي از زنجيره  ندارد که  آن  هرگز سر  مثال  چنان هم. دکه  که در 

نه ثار ويرا آ وی هر  نيز  عواملی زنجيره مذکور  الکتيکی  دي محصول  ا  ،ای ای را  ت باران گرفته  از قطرات 

مهيب  ند  می، سيلی  ا استد آن نبوده  ا  ب بله  مقا آدمی را يارای  تحليل او . که  نه  که  گفت  بتوان  يد  شا

اس اين  قعيت  ما وا نتايج او؛ ا نه  يراد دارد و  استا ارائه کرده  که  تحليلی  نه  که  است ت  نه  ؛کافی  و 

تحليل ي حاصل  که ها است  بوده  ممکنی  ايج  تمام نت ن میش  نايل شودتوا بدان  بيش از  .سته  اين مثال را 

د توان می هم اين مارکس گوش فرا بسط دا سخنان  به  ما بهتر است  اگرچه در  .دهيم ا پيش رو  مطلب 

فاش می کلام را  بنيه  اً می موارد زيادی  ت ما عمد کامل کند ا لعه  مطا ننده به  ترغيب خوا نقش  ند فقط در  توا

کند» فقر فلسفه«کتاب    عمل 
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  :خلاصه فصل اول 

  :اختلاف ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله 

فلسفه «پی ير جوزف پرودون، ناشر، جامعه شناس و اقتصاددان فرانسوی؛ نويسنده کتاب 

کليه« :» فقر طبيعی (محصولات خاصيت  و چه  صنعتی  که) چه  است  معيشت اگر در خدمت  اين  تامين 

به طور مصرفاخص انسان باشند،  اميده  ارزش  چنانچه شوند مین ادله شوند، و  مب ارزش  متقابلا 

ادله ندمب . شوند می هخوا چگونه.. ادله  ارزش مصرف  مب . ؟شود میارزش  نان .. ند هباقتصاددا کافی ا ازه 

ارزش يده  ا يجاد  ا نحوه  مشخص نمودن  نورزيد درباره  ند هاهتمام  تأمل . ا اين جا  يد در  ا ب ما  اين جهت  به 

مقدار ناچيزی د: کنيم به  فقط  هستند  من  نياز  که مورد  چيزهايی  از  د زيادی  تعدا که  آن جا  طبيعت از  ر 

هستم  شود میيافت  آن  قد  يد چيزهائی که فا تول به  به ناچار  ا  ذ ل ندارند  وجود  طبيعت  اصلا در  حتی  ا  ي و 

نپرداز می آن جا که  از  و  ن میم  هتوا تهيه  به  تنهايی  به م به  بيازم  چيزها دست  اين  ی ديگر، ها انسانمه 

رشته نم در  همکارا مختلف  به  میفعاليت های  بخشی  پيشنهاد  که  محصولات کنم  ا  ب از محصولاتشان را 

کنند ادله  مب   ”.من 

يافت  :پاسخ مارکس  طبيعت  محصولات در  از  کثيری  صنعت شوند نمیتعداد  به وسيله  فقط  ، بلکه 

. ، شوند میساخته  به .. که  فرد  يک  است؟  کدام  آن  منشاء  چيست؟  پرودون  آقای  از نظر  صنعت  اين 

احساس نياز  از چيزها  د زيادی  ن مین« ، کند میتعدا بيازدتوا اين چيزها دست  همه  به  . »د 

هستندها نيازمندی چيزهای زيادی  يد  تول منوط به  برآورده شوند  يد  ا ب که  هيچ . ی زيادی  يد،  تول بدون 

به دست  يد نمیمحصولی  چيزهای زيادی . آ بته  ل بر دستا علاوه  يد شوند  تول يد  ا ب ياری که  دهنده يک  های 

پيش به  منوط  نيزه شرط فرد،  لحظه. تندهسای ديگری  از  از يک  ولی  بيش  شرکت  منوط به  يد  تول که  ای 

کل توليدی  به  باشد، مشروط  کار صورت  شود میفرد  تقسيم  بر اساس  طبق . گيرد میکه  اين ترتيب  به 

کار  کامل  موجب تقسيم  نيازمندی  پرودون،  آقای  و در  شود میتصور  ادله  مب کار،  تقسيم  ا فرض  ب ما  و 

ادله خواهيم دا مب ارزش  سادگی . شتنتيجه  همين  ن میدرست به  ارزش توا بر  فرض را  امر،  بتدای  ا از  يم 

قرار دهيم ادله  کند .مب گردش  يره  که در دا است  ابرا. ولی آقای پرودون ترجيح داده  به بن نيز  ما  ين 

به بيراهه او  می دنبال  پيو هايی  ما را  که  میرويم  باز  او  حرکت  أ  مبد نقطه  نند سته به  بيرون  .گردا برای 

از يد  آمدن  تول برای خود  فرد  آن هر  پرودون  کند میوضعيتی که در  ادله آقای  مب به  نيل  منظور  به  و 

همکارانم در «: دگوي می مراجعه ها رشتهبه  فعاليت  مختلف  ی ها رشتههمکارانی در ... .»مکن میی 
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و  ليت، تقسيم کار  فعا ادلهمختلف  است، همه  ای مب نهفته  آن  آسمان  ها اينکه در  از  اين جا  نازل در 

ند هشد کنيم. ا کار هستند من نيازمندی: خلاصه  تقسيم  بر  مبتنی  فرض . هايی دارم که  ا  ب پرودون  آقای 

ا ها نيازمندیاين  ب اً  ق فا ت ا که  است  مفروض داشته، درصدد  قبل  از  نيز  ادله را  مب ارزش  و  ادله  مب  ،

آمدن  به وجود  علل  اقتصاددانان  از ساير  کند ها آناهتمامی بيش  تشريح  ق .را  ا تقسيم آ ب پرودون  ای 

تلقی –کار  معلومی  او فرض  نظر  از  او  کند میچه  –شود میکه  برای  که همواره  ادله را  مب ارزش  ا  ت

روشن سازد؟  است،  نده  ما انسان«مجهول  همکاران ها انسانبه « گيرد میتصميم » يک  به  ی ديگر، 

وها رشتهخود در  بپردازند  ادله  مب کند که به  ليت، پيشنهاد  فعا مختلف  ادله  ی  مب ارزش  و  مصرف  ارزش 

بدهند هم تميز  از  توقع » .را  تمايز پيشنهاد شده، ديگر  اين  پذيرفتن  ا  ب پرودون  همکاران آقای 

يادداشت» اهتمام« هيچگونه اين واقعيت  از  آن که  ندارند جز  او  از  له  ديگری را  رسا و در  هايی بردارد 

سياسی خود  ارزش«اقتصاد  يده  ا آمدن  وجود  متذکر ش» به  نمايدود و را  تشريح  يد . آن را  ا ب او  ولی 

آمدن«علت  که » به وجود  بگويد  ما  به  بار  يک  بالاخره  و  ما روشن سازد  برای  نيز  پيشنهاد را  اين 

بينسون  اين را انسان،  اين  چنين ]کروزو[چگونه  همکاران خود  ا  است که ب فتاده  ا اين فکر  ناگهان به   ،

و چگونه  بگذارد  ميان  معروفی را در  بدون پيشنهاد  همکاران  اعتراضی آن را  گونه هيچاين 

ند هپذيرفت از مناين  ؟ا توصيفی«ونه کوچکی  و  تاريخی  است که » متد  و «آقای پرودون  تاريخی  متد 

لجن » توصيفی به  دانه  ا است اين چنين  اسميت و ريکاردو را  ند میآدام    .کشا

اشاره  ادله  مب مختلف  مراحل  و  تاريخچه  به  مارکس  ن. کند میسپس  يد ی زما مازاد تول محصول  فقط  که 

ادله  مب مصرف،  محصولاتزمانو . شد میبر  کل  آن  و ستد  ی که در  يد وارد داد  تول تمام  و  شد میيعنی 

ادله بود مب به  ادامه . وابسته    : دهد میو 

ن میچگونه  ادلهتوا مب مرحله دوم  اين  انويه يم  ث قوه  ادله به  مب ارزش  توضيح دهيم؟ جواب  يعنی  اش را 

پرودون است آقای  آماده  اً حاضر و  انسانکن میفرض : فور که يک  ، به همکاران ها انسانساير « به م 

استها رشتهخود در  کرده  ليت، پيشنهاد  فعا مختلف  ا » ی  ق ارت اش  انويه  به قوه ث ادله را  مب ارزش  که 

. بدهند بالاخره .. همه چيز زمانو  که  رسيد  فرا  اعتقاد، دانش، وجدان و غيره(ی  عشق،   مورد) عفاف، 

قرار  و ستد  د  بتياع اين. گيرد میدا ا است، عصر  عمومی  فساد  بخواهيم  عصر  اگر  است و  جهانی  پذيری 

اخلاقی  چه  مادی و  همه چيز چه  آن  که در  است  استفاده کنيم، عصری  قتصادی  ا به  –از شيوه بيان 

آورده  بازار  تجاری به  ارزش  ا واقعی میعنوان  ت ارزيابی شود شود  آن  ارزش  حالا  ترين  يد و  ا ب چگونه 

ادله  مب اخير  و  نوين  مرحله  توضيح داد؟ –اين  به قوه سوم آن  ادله را  مب ارزش  هم جواب  يعنی  باز 
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است آماده  و  به : آقای پرودون حاضر  انسان  کنيد يک  همها انسان«فرض  به  کارانش در ی ديگر، 

استها رشته کرده  پيشنهاد  فعاليت  . . که »ی مختلف  . .  

  !قانون نسبيت 

بِ. پ ل   ) :1714- 1646(استبداد فئودالی  دورانر، اقتصاددان فرانسوی بواژي

که  « است  قابل  مت اين گونه توافق  تنها  باشد زيرا  متناسب  يد همواره  ا ب کالاها  ن میقيمت  موجوديت توا د 

است که  ها آن وسيله  اين  به  اً  و صرف مقدور سازد  به وجود  ها آنرا  نو  از  لحظه يکديگر را  هر 

  ».ندآور می

  ) :1847- 1798(انسوا دره، نويسنده و اقتصاددان فرانسوی لوئيس فر

معامله ... « ا  ب معامله  انسان و  ا  ب انسان  ميان  مداوم  ستدهای  و  د  ثروت، چيزی جز دا که  آن جا  از 

د و ستدی  اخلال در چنين دا از  علت فقر را در عامل ديگری غير  بخواهيم  چنانچه  به  –نيست،  که 

تناسب  تغيير در  است ها قيمتوسيله  آمده  به وجود  وحشتناکی  –،  فريب  کنيم، دچار  يم شدهجستجو    ».ا

مدرن بشنويم  نان  ددا قتصا ا از  از يکی  به کار رود، « :همچنين  يد  تول مورد  بايستی در  بزرگی که  قانون 

تنهايی  که به  است  ن میقانون نسبيت  يدتوا نما حفظ  ارزش را  تداوم  . د  ايد تضمين ظر  هم.. فيتی ب

. گردد ملت.. کردها دورانها در  همه  ند هی مختلف سعی  و  ا ضوابط  به کمک  ی تجاری ها محدوديتکه 

انسانی، شمار بی نهفته در طبيعت  لکن خودخواهی  يند  نما اجرا  مشخصی  ا حد  ت نسبيت را  قانون  اين  ی 

بگذارند ها آنکار  کنار  کننده را  تنظيم  اين سيستم  تمام  است که  نده  کشا جايی  به  به . را  متناسب  توليد 

اجتماعیم علم واقعی  اجرای  است - عنای    ».اقتصادی 

ندارد :پاسخ مارکس  وجود  ترويايی  تقاضا ! ديگر  و  عرضه  ميان  صحيح  نسبت  نوبه  –اين  به  که 

است  آرزوها شده  اين  همه  سبب  فراتر  –خود  ا  پ پيری  سنين  از  است و  ميان رفته  از  قبل  ها  مدت 

بو محدود  توليد  وسايل  ايامی که  فقط در  ادله در چارچوب نهاده و  مب و  ندازه بیدند  م  ا انجا تنگی 

ت. بود پذير امکان - گرفت می گذاوق عرصه وجود  به  ا  پ بزرگ  صنعت  مجبور تشی  صحيح،  تناسب  اين   ،

مراتب مداومی،  سلسله  طبيعی در  لزام  يک ا به اقتضای  بود  مجبور  يد  تول و  محو شود  صحنه  از  بود 

ديگر رونق بار  و  بحران، رکود  کسادی،  و  تازرونق  و ی  . ه  . نمايد. متناوب طی  که  .به طور  کسانی 

به تناسب  نند سيسموندی  پس صهما باز  يد،  تول ضمن گرد میحيح  و در  کنونی خواه میند  اصول  که  ند 

هستند زيرا  يند، ارتجاعی  نما حفظ  سعی  ها اينجامعه را  مجبورند  باشند  قاطعيت داشته  بخواهند  اگر 

صنعتی  تمام شرايط ديگر  که  آورندها زمانکنند  نيز به وجود  گذشته را  نسبت  .ی  يد را در  تول چه چيز 



 چکيده ای از فقر فلسفه

7 

يد  تول بود،  آن  بر  مقدم  و  بود  عرضه  حاکم بر  که  تقاضايی  بود؟  نگاه داشته  صحيح  اً  ب تقري ا  ي صحيح 

است گام برداشته  مصرف  دنبال  به  قدم  به  اختيار دارد . قدم  بزاری که در  علت ا اً به  صرف صنعت بزرگ 

خاط به  مجبوو  که  آن  ئمر  مقياس دا به  است  ن ر  يد،  نما يد  تول تزايدی  ل ن میا بنشيندتوا تقاضا  نتظار  ا . د در 

مصرف جلو  از  يد  فت میتول سبقت ا از تقاضا  عرضه  و  بر  .گيرد مید  صنعتی که  در جامعه امروزی، در 

همه بدبختی منشاء  يد،  تول مرج در  و  هرج  است،  استوار  فردی  ادله  عين حال علت  مب های فراوان و در 

است همه مورد زير را پذيرفت . ترقيات  از دو  يکی  يد  ا ب براين  ا ن خواستار : ب يد  ا ب ا  صحيح ها نسبتي ی 

هم  ارتجاعی خواهيم بود و  هم  صورت  اين  باشيم، در  عصر حاضر  توليد  اضافه وسايل  به  گذشته  قرون 

لباف ا ي. خي آن که ن برای  صورت  اين  باشيم، در  مرج  هرج و  منهای  ترقی  که خواستار  ا آن  ي روهای و 

يد را حفظ چشم تول ادله فردی  مب از  بايستی  قرون  .پوشی کنيم کنيم  صنعت کوچک  ا  ب فقط  ادله فردی  مب

صحيح«گذشته و  است، حال» نسبت  آن سازگار  بدبختی مخصوص  بزرگ تمام  صنعت  که در  ها و  آن 

مرج به همراه  هرج و    .دآور میها را 

  : ارزش تعيين شده

  ».تون اصلی بنای اقتصادی استس) ارزش مبادله(ارزش « :پرودون

اً « ) :1823- 1772(ديويد ريکاردو، اقتصاددان انگليسی  منحصر  ، کالاها نسبی  ارزش 

يد  تول که برای  است  به کار لازمی  باشد ها آنمنوط  مصرف رسيده  ارزش «. »به  معيار  سودمندی، 

است آن  عامل ضروری  يک  اگر چه  نيست  ادله  که فی نفسه « .».مب ا آن حد  ت تشخيص اشياء  سودمند 

ادله شوند میداده  مب ارزش  منبع کسب اش،  از دو  کمياب بودن کنند مین را  خاصيت  از  و  يعنی  شان 

ساخت  برای  که  کاری  ارزش. استضروری  ها آنمقدار  که  وجود دارند  به  چيزهايی  منوط  فقط  شان 

است کمياب بودن افزايش تعداد . شان  موجب  کار،  آن جا که  از  بيشترشان ل شود نمی ها آنو  ا فراوانی  ذ

ارزش  نقاشی مجسمه. کاهد نمی ها آناز  قبيل ها و  اين  از  و غيره  نبها  گرا ند هايی  به . ا اً  صرف اين ارزش 

اشياء  گونه  اين  تصاحب  مشتاق  که  هوس کسانی  و  يقه  سل بستگی داردباش میثروت،    ».ند 

نشان  :پاسخ مارکس  ما  به  توليد بورژوازی را  واقعی  ا  دهد میريکاردو حرکت  ب پرودون  آقای  و 

نتزاعی برخورد  ا نداز میو خود را به دردسر  کند میاين حرکت واقعی به طور  پروسه جديدی را ا ا  ت د 

است واقعی  حرکتی  تئوريک  بيان  اً  صرف فرمولی که  اساس  ا را بر  ي دن و  کند  و  استوار سازد ،کشف 
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ارائه داده است  آن را  به خوبی  نتيجه. ريکاردو  که گيری به  تعيين شده  هايی  ارزش  از  آقای پرودون 

له مدت کار( وسي می) به  است    :پردازيم  کرده 

هم نيروی کار،  از  معينی  است مقدار  آمده  به وجود  مقدار کار  اين  وسيله  به  که  محصولی  است    .ارزش 

ب کار  يک روز  ند  هارزش  استا کار  ب. ازه روزهای ديگر  فرد  از کار يک  مساوی  مقدار  ند  هيعنی  ازه ا

ارزش داردکار  ا : فرد ديگری  ب يک فرد  کار  از  محصول مقداری  و  ندارد  وجود  کيفی  تفاوت  هيچ 

ادله  مب کار فرد ديگر،  از  برابری  مقدار  که ها انسانتمام . شود میمحصول  هستند  ، کارگران مزدبگيری 

مساوی دريافت  مزد  کار،  مدت مساوی  برابری کامل حکمفرماستد. کنند میبرای  ادله  مب ي. ر  ا ا  ي ن آ

و طبيعی  گيری نتيجه الزامی  عواقب   ، تعيين » ارزش تعيين شده«ها مدت کار  به وسيله  ارزشی که  يعنی 

است،  تعيين ند؟ باش میشده  است،  لازم  آن  ساختن  کاری که برای  مقدار  وسيله  به  يک کالا  ارزش  اگر 

چنين نتيجه گردد، اً  م لزا اين صورت ا کار ن شود میگيری  در  مزد  يعنی  کار  ارزش  منوال که  همين  به  يز 

کاری تعيين  مقدار  است شود میبه وسيله  آن لازم  برای ساختن  مزد . که  اساس  اين  ارزش  –بر  يعنی 

ا نسبی  کاری تعيين  - قيمت کار ي مدت  وسيله  کارگر برای  شود میبه  که  چيزهايی  که برای ساخت کليه 

لازم دارد، ضروری است معاش خود    .امرار 

يد  فزا ا می  است »تعيين شده«ارزش : مارکس  اقتصادی  تضادهای  اصلی  اين . ستون  ما  تعيين «ا ارزش 

می» شده تشکيل  اقتصاد سياسی را  پرودون در  آقای  کشفيات  همه  چيست؟  که  بر دهد،  ينه فرض را  آ هر 

است ارزش  منبع  بگذاريم، کار  وسيله  زمان. سودمندی  به  محصولات،  نسبی  ارزش  و  است  کار  معيار 

ساخ زمان که برای  تعيين کاری  است،  صرف شده  آن  است . دگرد میتن  محصول  يک  نسبی  ارزش  قيمت، 

بيان  پول  به صورت  به کلام گرد میکه  و بالاخره  است  تر سادهد  ارزشی  محصول،  يک  تعيين شده  ارزش 

تعيين  رسيده،  مصرف  به  که  کاری  مدت  صورت  به  که . دگرد میکه  همان طور  است  مدعی  پرودون  آقای 

ک اسميت تقسيم  دام  کشف آ تعيين شده را  ارزش  نيز  او  کرده  کشف  استار را  اين . کرده  اً  ق ا تف ا

بی« ا. نيست» ای سابقه موضوع  يک  هيچ  که در  اعتراف کرد  يد  ا اقتصاد ب اکتشافات علم  موضوع «ز 

ندارد» ای سابقه بی است، . وجود  قائل  اهميت زيادی  اکتشاف خود  که برای  پرودون  آقای  اين،  وجود  ا  ب

و را  ها آن د اهميتخواه می مطمئن سازد  ادعاهايش،  اصالت  ننده را در مورد  ا خوا کند ت د  ناچيز قلمدا

ا  يی را که در جبنها آنمخيله  ب بدهد ايدهشان  نوين سازگار نيست تسکين  تعيين سهم . های  بته در  ل ا

به درک  کمک  پيشينيان خود، در  از  منتهی »ارزش«هر يک  آن جا  به  کارش  اً  م لزا ا ا  شود می،  ب که 

بزرگص اعلام دارد که  ند  ل اوست ترين دای ب متعلق به خود    .سهم 
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کلاه«:  ريکاردو يد  تقليل دهيد مخارج تول قيمت  ،ها را  وقت  طبيعی جديد  ها آنآن  بهای   ها آنبه 

ن ولو آ کرد،  و . که تقاضا دو، سه، و چهار برابر شودتنزل خواهد  اغذيه  طبيعی  قيمت  تخفيف  ا  ب

مخا نياز زندگی،  معيشت پوشاک مورد  مزدها  ها انسانرج  که  وقت خواهيد ديد  آن  تقليل دهيد،  را 

باشد فته  ا افزايش ي به شدت  نيز  نيروی کار  برای  تقاضا  اگر  حتی  ايين خواهند آمد،  پ   ».چگونه 

است :پاسخ مارکس موهن  از حد  بيش  بيان ريکاردو  يد . بدون شک  و مخارج  ها کلاههزينه تول

کردن را در يک رديف قر ها انسانمعيشت  تبديل  منزله  به  يد . ستها کلاهبه  ها انسانار دادن،  ا نب بته  ل ا

به را صدای زيادی  اهانت سر و  اين  ند  هراجع به  در  اختا نه  و  است  نهفته  موضوع  وهن در خود  زيرا 

بيان  که موضوع را  و ديگران . کنند میکلماتی  بلانگی، رسی  قايان دروز،  آ نظير  نويسندگان فرانسوی 

ا  می ب معصومانهخواهند  اين  خرسندی خاطر  به  انگليسی را  نان  قتصاددا ا به  نسبت  برتری خود  ای، 

کلام  متانت  بدهند که  نشان  ا  نند ت برسا ثبات  ا به  مراعات » انسانی«وسيله  اگر ريکاردو . کنند میرا  و 

سرزنش قرار  مورد  موهنش  بيان  به خاطر شيوه  او را  مکتب  استدهند میو  آن جهت  از  اً  صرف که  ، 

است،  ها آن گرديده  آشکار  بورژوايی  نظريات  و  برملا شده  کامل  انی  ا عري ب اقتصادی  که روابط  آن  از 

است يد : يمکن میخلاصه  .آزرده خاطر  تول برای  کاری که  مدت  وسيله  به  کالا  يک  عنوان  به  وقتی  کار، 

مدت  فقط  است؟  کالای کار چه چيز لازم  يد  برای تول پس  سنجيده شود،  است،  کار لازم کالای کار لازم 

قرار  وضعی  کارگر را در  يعنی  است،  ضروری  مداوم کار  تامين  منظور  که به  اشيائی  يد  برای تول

باشد دهد می خويش  و قادر به بقای نسل  دامه داده  ا ند زندگی خود را  بتوا کار چيزی . که  طبيعی  بهای 

نيست دستمزد  برود، دق. جز حداقل  بالاتر  آن  طبيعی  قيمت  از  مزد  قيمت رايج  است اگر  آن  به خاطر  اً  ق ي

متغير  مناسبات  نتيجه  است، در  کرده  مطرح  اصل  عنوان يک  به  پرودون  آقای  که  ارزشی  قانون  که 

بلاً توازن  قا مت تقاضا  و  عرضه  ب میميان  ا ثقلی باقی ي مرکز  همچنان  ن مید ولی حداقل دست مزد  که ما د 

آن  محور  مزد بر  که . دچرخ میقيمت رايج  نسبی  ارزش  ترتيب  اين  سنجيده به  کار  مدت  وسيله  به 

آقای پرودون يک شود می ادعای  طبق  که  آن  انقلابی«، به جای  ا باشد، » تئوری  اري ت پرول برای رهايی 

ما فرمول  لزا است داری  بردها کارگران    .مدرن 

نمود توجه  ايد  جامعه بورژوازی را  ب واقعيت  پرودون  اين که  از  اخير،  مارکس در جمله  که   –که 

از وی پيش  است  مدتها  نشان داده شده  به طرز علمی  و  –توسط ريکاردو  عنوان کشفی جديد  به 

ينده« آ انقلاب  تيررس » تئوری  از  است،  داری سرمايههای  رحمی بیبرای نجات کارگران  کرده  معرفی 
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بورژوازی، خود سبب بدبختی کارگران  جامعه  اين واقعيتِ  همانطور که ديديم،  که  است؛ چرا  برآشفته 

است   .شده 

به در  اعتراض  ا  ب مارکس  دامه،  يلا و ها تحل عرضه  و  يد  ميان تول نسبت  اره  پرودون درب آقای  غلط  ی 

ارزان(تقاضا  که  بپذيريم  ايد  پرودون ب نظر  طبق  محصولات  که  از  نشانه) کالاها ترين فراوان(ترين  ای 

آنهاست مصرف  اد  کالاها و سودمندی زي متعد) مفيد بودن آن  از ذکر مثال های  پاس، پس  خ آقای دی 

به عهده برای  پرودون را  فرانسوا  و گذار می) Bray(آقای جان  واقعد  او بسنده در  سخنان  نقل   به 

چنين . کند می برای : دگوي میمارکس خود  آقای  پاسخ  آقای  –در  حساب  ما  ميل  ما و علی رغم  که بدون 

آقای برای که  اين  برای گفتن نداريم جز  است، چيز زيادی  ادعای  که - پرودون را رسيده  هيچ وجه  به 

ندارد  بشريت را  کلام  آخرين  است که  –بيان  ارائه داده  اً معيارهايی را  گذار  ها آنصرف مرحله  برای  را 

اشتراکی امروزی به سيستم  ي{ از جامعه  مناسب }ن. ستیکمون ن می،    .ددا

  ):»مصائب کارگران و راه علاج آن«برگرفته از کتاب (پاسخ آقای برای 

که « است  کار  . آفريند میارزش فقط  است .. کليه چيزهايی  نسبت به  پذيری  ا واجد حق ترديدن انسان،  هر 

او  کار شرافتمندانه  ن میکه  آوردتوا به وجود  برايش  ک. د  ثمرات  اين صورت  به  او  به اگر  ار خود را 

بی مرتکب  آورد،  به ساير  دست  نسبت  لتی  به  ها انسانعدا فرد ديگری که  به حق  او  نشده است زيرا 

لطمهکند میمنوال رفتار همين  . ای نمی زند ،  از آن .. نوکر،  ا و  ق آ مافوق و  مقام  به  مربوط  مفاهيم  همه 

ناشی  بتدايی شوند میجا  ا گرفته  ترين که  نضج  مالکيت  برابری در  ا ن نتيجه  در  و  نشده  اصول مراعات 

ا  .است نت ريشه ی کهزما باشد،  برقرار  ابرابری  ضو اين ن لغای  ا مفاهيم و  اين  کردن  مربوطه کن  ابط 

کرد. امکان نخواهد داشت دلخوش  بيهوده  هم به اين اميد  ند ههنوز  طبيعی را  ا غير   –که يک وضعيت 

است  برقرار  وضعی که در حال حاضر  از  –نظير  موجود را  برابری  ا ن که  کنند  اصلاح  ترتيب  اين  به 

حال خود بگذارند  به  ابرابری را  علت ن و  ما {ميان بردارند  مثال  طبق  بين ها انیويريعنی  از  سيل را  ی 

نکنند سيل  آمدن  عامل بوجود  از  برای جلوگيری  فکری  ما  ا ثابت خواهيم کرد . }!ببرند  ما به زودی  ولی 

ن است،  معلول  بلکه  نيست  علت  آفريده  آفريند میکه حکومت،  که  شود میبلکه  آن  کلام  مختصر  و 

به  مالکيت  ابرابری در  ن و  است  مالکيت  برابری در  ا ن نتيجه  سيستم حکومت  ا  ب پذيری  ا طور جدايی ن

مربوط است   ».اجتماعی کنونی 

و محصول کار  –تنها دو چيز ... « کار  ن می ها انسانوجود دارد که  –يعنی  ادله توا مب بين خود  ند 

صورت  چنانچه. کنند سيستم عادلانه  طبق يک  ادله  وسيله  گرفت میمب به  همه اشياء  وقت ارزش  آن 
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توليد  مخارج  تعييها آنمجموع  ادله ها ارزشو  شد مین ،  مب متقابلا  مساوی همواره   مثلا. ندشد میی 

ندازه وقت را  ا همين  کفاش  يک  و  وقت  به يک روز  احتياج  کلاه  يک  برای ساختن  کلاهدوز  يک  چنانچه 

باشد  يک جفت کفش لازم داشته  که (برای دوختن  مواد خامی  که  آن  بر   کنند میمصرف  ها آنمشروط 

باشند مساوی  ارزش  از  ها آنو ) دارای  نفعی که  اين صورت  کنند، در  ادله  مب ميان خود  اشياء را  اين 

به  بابت  بودرس می ها آناين  مساوی خواهد  عين حال  و در  متقابل  نفع  بابت . د يک  اين  از  نفعی که 

از طرفين  يکی  يد  نشود میعا ن می،  کار توا مقدار  ضرری برای طرف ديگر داشته باشد زيرا  دوی هر د 

کرد برابر ها آن مصرف  اجناسی که  و  ند هبوده  هما ند هارزش بود ،  فوق . ا مفروضات  تحت  چنانچه  ولی 

و  بوده  غيرعادلانه  ادله  مب است که  بديهی  کند،  دريافت  کلاه  مقابل يک  جفت کفش در  کلاهدوز دو 

تهاتری  تمام دادوستدهای  او در  چنانچه  و  است  او درآورده  از چنگ  کفاش را  کار  کلاهدوز يک روز 

منوال  اش به يکسال کار ديهمين  کار خود  ماه  محصول شش  مقابل  صورت در  اين  کند در  گران رفتار 

است دريافت داشته  ا. را  ت بالاترين درجه ما  اين  از  ت بیکنون همواره  ل تبعيت عدا ادله  مب سيستم  ی در 

يم کرده کرد: ا ماه عرضه  ارزش شش  ا  ادله ب مب يک سال را در  کار تمام  ند هکارگران،  برا ا ا ن بری در و 

افراد و معنوی  جسمی  نيروی  فرضی  برابری  از  و نه  است  ناشی شده  آن جا  از  . ثروت و قدرت 

فروش  قيمت خريد و  اختلاف  ادله و  مب ابرابری در  ن مین که توا باشد  وجود داشته  فقط تحت شرايطی  د 

بد دار سرمايه ا برای  نند يعنی  دار سرمايهان  بما بد کارگر  ا کارگران برای  از ستمگران  ای طبقه ها آنو 

. از بردگان ای طبقه ها اينو  براين.. ا ن نشان ب به خوبی  اين روند  مالکين دار سرمايهکه  دهد می،  ان و 

او کسب  وسيله  به  هفته  يک  مدت  که در  ثروتی را  از  جزئی  فقط  کارگر،  کار يک  هفته  يک  ازای  در 

ند هکرد وی ا به  ب. ندپرداز می،  هيچ چيز  مقابل چيزی  که در  اين  نيعنی  او  ميان  دهند میه  توافق 

يهکارگران و  امر دار سرما اين  واقع  در  و  است  کمدی  يک  ا  صرف فقط يک سرقدر ان  ت هزاران مورد 

باشد بی قانونی  آن که  است ولو    ».شرمانه 

ا « نت کارگر و کارفرما زما ميان  ادله  مب کارگر خواهد ی که  ضرر  ا  مترادف ب کارفرما  نباشد، سود  برابر 

ا  ت و  کزمانبود  از ی  جامعه  يدکنندگان دار سرمايهه  وقتی که ) کارگران(ان و تول ا  ت و  باشد  تشکيل شده 

معاش  ها اين امرار  آنان  ها آنو  کنند میاز کار خودشان  کار  ادله کنند میتغذيه ) کارگران(از سود  مب  ،

ن مین باشدتوا مساوی    ».د 

دامه  برای ا که شما «:  دهد میآقای  است  ن میواضح  خيلی سادتوا به يد  حکومتی را  آن شکل  ا  اين ي ه، 

اوريد بي و نوع وجود  اخلاق  ام  خيلی ساده به ن . خوانی کنيد دوستی موعظه و  ا .. ب تهاتری  معامله 
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ادله جور در  مب ابرابری در  مالکيت. آيد نمین برابری در  ا دله، يعنی علت ن ا مب برابری در  ا است ن اين   ،

بلعد می  فرو  ما را  که  مرموزی    .»دشمن 

رژي... « اجتماعی حاضر، سود تحت  اين  دار سرمايهم  و  است  کارگر  زيان  به  همواره  ثروتمند  نتيجه و 

ما حاصل  لزا ا گرد میا و ت ند  مستمندازما باشد،  ادامه داشته  ادله  مب برابری در  ا ن که  از ی  يک  ن در هر 

حکومتی، دست هستند اشکال  اغنياء  يم اميال  تسل مبادله فقط . بسته  ن میبرابری در  لتوا به وسي ه د 

اجتماعی گردد سيستم  تضمين  باشد،  قبول داشته  . ای که همگانی شدن کار را  ادله رفته .. مب برابری در 

از دست  ثروت را  نددار سرمايهرفته  باز خواهد گردا طبقات زحمتکش  به  و  آورده  بيرون    ».ان 

ا « نت يدکنندگان زما تول باشد،  دامه داشته  دله، ا ا مب برابری در  ا ن سيستم  اين  به ) نکارگرا(ی که  پيوسته 

همه  اگر  هستند حتی  که امروز  بود،  کار فرسوده خواهند  از شدت  آگاه و  ا تهيدست، ن ندازه  ا همان 

لياتعوارض و  ملغی شوند ها ما . هم  سيستم کامل و متداول .. تغيير  يک  ن میفقط  وضع را توا اين  د 

کند . اصلاح  . بهبود وضعشان . برای  تلاش  و هر نوع  يند  آ به خود  يد  ا به وسيله خود کارگران ب يد  ا ب

آن وقت زنجيرهای  ها آن گيرد،  گسست ها آنصورت  خواهند  هم  از  هميشه  . برای  سياسی را .. برابری 

خطاست عنوان وسيله نيز  به  حتی  نيست و  بيش  ابه هدف دانستن، خطايی  مث   ».به 

مايس... « مصالحه«، ستم نوين  کمونيسم،  به  ا نيل  ت بود که  ا جامعه کنونی خواهد  ب اساس بر  »ای 

يد،  شرکت بر نيروهای تول جمعی  مالکيت دست  موازات  به  که  است  اين صورت  و به  سهامی  های 

ادامه دارد نيز  محصولات  بر  . مالکيت فردی  ..«  

  

  :پول 

  .»تعيين شده است شان ارزشطلا و نقره نخستين کالاهايی هستند که «: پرودون 

اولين م :پاسخ مارکس  نقره  و  پرودون طلا  آقای  بردن از نظر  کار  به  تعيين شده«وارد  » ارزش 

محصولات را به وسيله مقدار کاری که در . هستند ارزش  پرودون  آن جا که آقای  از  متبلور  ها آنو 

استکند میاست، تعيين  اين  ند  برسا ثبات  ا يد به  ا ب او  تنها چيزی که  قيمت  ، پس  حاصله در  تغييرات  که 

کار لازم  تغييرات مدت  ا  ب همواره  نقره  و  يد طلا  تول آقای. شود میتوضيح داده  ها آنبرای   ولی 

نيست پرودون اين چيزها  فکر  صحبت . به  کالا  عنوان  به  و نقره  از طلا  به . کند نمیاو  نها  آ از  بلکه 

پول سخن    .دگوي میعنوان 
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منطق او  کرد  –تمام  منطق صحبت  از  او  بتوان در مورد  که  ا حدی  ت بته  ل نسبت  –ا از  است  عبارت 

خاصيت ط و نقره دادن  عنوان  –لا  خاصيت –پول به  که  معيار  به تمام کالاهايی  که  است  اين  شان 

استشان ارزش مدت کار  ا شرارت. ،  ت لوحی است  معلول ساده  بيشتر  بازی  اين شعبده  که  نيست    .شک 

خاص«: پرودون  گرانفونکسيون  که فلزات  است  موجب شده  که  ابه وسيله دادوستد به  ی  مث به  قيمت 

صر قراردادی دارد، هر کالای ديگری کار روند،  جنبه  اً  ن میف نه توا احتمالا  نقش را  اين  اين ست  به 

شايسته  ندازه  ا لکن به همان  و : بازی کند –راحتی  است  قتصاددانان  ا قبول  موضوع مورد   توان میاين 

کرد آن ذکر  برای  قيمت قائل . نمونه های فراوانی  برای فلزات گران  کلی  به طور  که  مزيتی  علت  پس 

ند هشد قرار گيرند  – ا استفاده  مورد  پول  عنوان  ا به  اين  –ت و  به ی ها ويژگیچيست؟  مربوط 

پول  فونکسيون سلسله عواملی را  –های  که  وجود دارد  آن  برای  مشابهی  مورد  سياسی  قتصاد  ا که در 

به  – آن را  ترتيب  اين  به  و  برقرار کرد  بار ديگر  بتوان  است،  آن خارج شده  از  اً  پول ظاهر اصل که 

ند؟   »واقعيتش بازگردا

اضافه  کتابش  بعدی  صفحات  صورت شمش  دوراندر  ...«: کند میپرودون در  به  نقره  و  پدرشاهی طلا 

مبادله  و  همان شد میمعامله  از  بته  ل ا که  بدورانند  گرايش آشکاری  و تفوقی چشم،  گير در  رای سلطه 

تحت اخت ها آناحبان قدرت صرفته رفته . شد میديده  ها آن درآوردندرا  مهرهای خود را . يار خود  و 

نتيجه ها آنبر روی  و در  کردند  آمد ی حک  وجود  پول به  بود که  حاکمانه  تعميد  غسل  .اين  وضع  ..

که  است  اين واقعيت  نقره دارند به خاطر  و  شان، دشواری  به علت خواص فلزی ها آنخاصی که طلا 

به تهيه دولتی،  توريته  ا دخالت  علت  مخصوصاً به  استحکام  شان و  به موقع  کالا،  و اعتبار عنوان 

  .».خود را کسب کردند

فرض قرار :پاسخ مارکس پول را پيش  اصطلاحات  له در اين  مسئ کردن  ا فرموله  ب آقای پرودون 

سوالی که . ميدهد به چه بايست میاولين  که  پرسيد  می  از خود  که  است  اين  آمد  می  پيش  او  برای  ی 

مبادلاتی  صو –جهت در دادوستد  امروز به  است رتی که  به  –موجود  از طريق  ادله را  مب ارزش  يد  ا ب

نيست  موضوع  يک  پول  فردی درآورد؟  صورت  به  اصطلاح  به  ادله،  مب آوردن يک وسيله خاص  وجود 

است اجتماعی  يک رابطه  پرودون اين که چرا . بلکه  آقای  اگر  يک رابطه توليدی است؟  رابطه پول 

بود،  بررسی کرده  به درستی  نرابطه را  تلقی  ا  ن ث است يک  پول را  ا شده  کرد میآن وقت  آن را جزء جد و 

ن است،  برقرار شده  تازه  که  ارتباطی  ا  ي نامعلوم و  ارتباطی  سلسله  يک  از  ن میای  ا ..ستد  . .  
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که « هستند  کالاهايی  اولين  نقره  ، طلا و  ميان همه کالاها از  ادعا که  است،  شان ارزشاين  تعيين شده 

معن موجود به  موجب وضع  به به  هستند که  نقره، اولين چيزهايی  و  مدعی شويم طلا  است که  آن  ی 

آمد ند هصورت پول در  از او . ا قبل  کس  هيچ  که  قعيتی  است وا و اين  پرودون  منزل آقای  وحی  است  اين 

است هديه ...  !کشف نکرده  او  اسميت را به  دام  آ کلاسيک  و کمان  تير  ما  اين رابطه    :يم کن میدر 

نه صر محصول  يک  به ارزش  بلکه  است  آن لازم  ساختن  برای  نفسه  که فی  کاری  مدت  به خاطر  اً  ف

محصولات ديگری  تمام  مقدار  ن میکه  –نسبت  ساخته شوند توا مدت  همان  . دگرد میتعيين  –ند در 

به تعيين  مشروط  و نقره  ارزش طلا  تعيين  براين  ا ن مح) ارزش(ب از  د زيادی  استصتعدا پس  .ولات ديگر 

به که  نيست  کالا  صورت  اين  به  و نقره  است بلکه اين » ارزش تعيين شده«شکل طلا  ارزش «درآمده 

است» تعيين شده صورت پول درآمده  به  نقره  به شکل طلا و  که  است    ».آقای پرودون 

به  ا اشاره  که ها حرفمارکس ب پول  منشاء  پرودون درباره  حاکمانه« –ی  نده  - » غسل تعميد  خوا

اضافه    : کند میشده، 

ترتي« اين  بزرگبه  مطلوب قدرتمندان،  خواست  آقای پرودون  نظر  از  قتصادیِ ترين ب  ا از {علت  فاده  است

ارزش شده تعيين  اولين چيزهای  عنوان  به  نقره  و    .»است} طلا 

  

آن سازد که ...« :پرودون * نصيب کاشف  نفعی را  ند  توا نمی  هرگز  اقتصادی  يک طريقه نوين  کشف 

اجتماع باشد برای  از آن  حاصله  نفع  . برابر  کوچکتری .. به مراتب  ثروت  منبع  اهن،  تاسيسات راه 

برای دولت ا  ت است  آن  . برای صاحب  مقصد، .. ا  ا ت د مب از  قطار،  وسيله  به  نقل  و  متوسط حمل  کرايه 

کيلومتر،  تن در  هر  است 18برای  معمولی راه . سنت  موسسه  يک  که  است  معلوم شده  محاسبه  در 

حتی  قيمت  اين  ا  ب فاده  10آهن  است هم  ا درصد  ب تقري است که  حاصلی  اين  نخواهد داشت و  خالص 

است ای  نقل ارابه  موسسه حمل و  استفاده  آهن  . مساوی  ا راه  ب نقل  و  کنيم که سرعت حمل  اگر فرض 

نقليه  برابر وسيله  است   - باشد  ای ارابهچهار  مطرح  ارزشی در جامعه  منزله  که خود به  آن جا   –از 

و  کرايه حمل  مساوی بودن  صورت  ا در  ذ قليه ل وسيله ن و  آهن  بهنقل راه  آهن ای ارا ه  ا را و نقل ب ، حمل 

است نفع  جامعه . متضمن چهارصد درصد  نصيب  بابت  اين  از  که  نفع زيادی  مراتب شود میلکن  به   ،

و نقلی  موسسه حمل  يد  عا که  است  نفعی  از  رسانده  شود میکمتر  نفع  جامعه  درصد به  که چهارصد 

حتی  ن 10ولی خودش  هم  استيبش نصدرصد  موضوع را . شده  که  آن  کرده باشيم  تر آسانبرای  درک 

آهن نرخ کرايه اش را کن میفرض  ه  عمل را که در  يه حمل کند میسنت تعيين  25يم  کرا که  حالی  ، در 
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به  ارا به وسيله  نقل  از دست . سنت باشد 18و  نقل را  آهن فوراً تمام حمل و  صورت راه  اين  در 

فرستندگان و گيرندگا و  د  به خواهد دا ا  ي دن تمام  لزوم  صورت  و در  قديم روی  ای ارابهی ها شرکتن 

لوکوموتيو  از  و  کرد ای استفادهخواهند آورد  يد : نخواهند  ه آهن عا که در نتيجه سرعت را نفعی 

هستند شود می سهيم  آن  ناچيزی در  به مقياس  فقط  فراد  ا و  اجتماعی است  اً  (صرف که .  نکنيم  فراموش 

موضوع حمل و  فقط  ينجا  ا استدر  مطرح  و ). نقل  مستقيم  به طور  مصرف کنندگان  که  در حالی 

معادل . شوند میمشخص متضرر  اجتماعی  نفع  يک  باشد،  نفر  ميليون  يک  از  مرکب  فقط  جامعه  چنانچه 

فرد چهار400 برای  هزار، ،  معادل  شود می مده  ضرر  حالی که يک  برای مصرف  33در  درصد 

اجتماعی  ضرر  موجب يک  يون 33کنندگان  ل   ».دگرد میی مي

ند«:پاسخ مارکس  پرودون بتوا آقای  است  عن ممکن  به  چهار برابر شده را   400وان يک سرعت 

نم بيان  اوليه  درصد يادرصد سرعت  او بخواهد  اگر  ولی  درصد سود ربط د  ا  ب و سرعت را  بدهد 

آورد  وجود  اين دو به  بين  از  –مناسبتی  کدام  هر  واقع  ن می ها آنيعنی دو چيزی که در  به جای  دتوا

ندازه ا برحسب درصد  ا يکديگر قابل  خود  وجه ب هيچ  به  مشترک  اين وجه  به جز  ولی  گيری شود 

نمی مناسباتی ميان  –باشند  مقايسه و سنجش  باشيم  خواسته  که  بود  آن خواهد  به معنی  اين  آن وقت 

بگذاريم کنار  ولی خود آن چيزها را  کنيم  برقرار  به» .درصد چيزها  اشاره  ا  ب مارکس  بازی آقای  سپس 

می درصدها  ا اين  ب بی«: نويسد پرودون  پرودون  آقای  کاری برای  مدت  درنگ هيچ  که  نيست  از آن  تر 

همکارانش را  لوکوموتيو و  ننده  را آتشکار و  که چند  آن  ند يعنی  ا بد نقل  و  مدت حمل  مشابه   - کار را 

مدت  مدت کارشان چيزی جز  نقل نيست  زمانکه  و  می –حمل  يکی  جامعه  تمام  ا  ترتيب  ب به اين  و  ند  ا د

سرمايه  تبديل به    »...شود میناگهان سرعت، 

بسنده « هم  اين  به  پرودون  قاطی کند کند نمیآقای  و درصدها را  سرمايه  .که  محاسبه » .. بلکه در 

اجتماعی  بر  کند میفراموش «ضرر  انجام بدهد 100که تقسيم  اجتماعی را به » را  ضرر  نتيجه  و در 

،  33000جای  بدست  33فرانک  ليون  ما  تنها توصيه«. دآور میمي ن میای که  پرودون توا آقای  به  يم 

او در سا که  است  اين  بر  زمانکنيم  تقسيم    ».را فراموش نکند 100مترقی خود 

به شرح زير  آن را  اعمال  ميده و  نا پرومتوس  پرداخته خود را  ساخته و  جامعه فردی  پرودون  آقای 

قرار    :دهد میمورد تحسين 

طبيعت برخا« :پرودون  آغوش  از  کاهلانهپرومتوس که  به زندگی  ا  تد ب ا بود،  از  –ای  سته  مملو  که 

ت و  بود تحريک  و غيره و غيره  می –هييج  يد چشم  کار . گشا روز پرداز میپرومتوس به  نخستين  از  د و 
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انويه  – او ده برابر  –نخستين روز خلقت ث اه  ثروت و رف کارش، يعنی  دوم . شود میمحصول  در روز 

تقسيم پر کار خود را  برابر  کند میومتوس  صد  کارش  محصول  و روزهای بعد  ، در روزشود میو  سوم 

اختراع ها ماشينپرومتوس  طبيعت  و خواص تازه کند میيی  اجسام و نيروهای جديدی را در  ای را در 

مح کند میکشف  د  تعدا  ، ای  تازه  ليت  فعا ا هر  او افزايش صب صنعتی  ب میولات  ا يي ب خوشبختی  و  او د  شتر 

مصرف . دهد میرا نويد  او  بالاخره  آن جا که  است  کند میاز  بديهی  پس  باشد،  توليد  ند قادر به  ا بتوا ت

بعد باقی  توليد روز  به وسيله  او  نه  مصرف روزا ن میکه    ».دما

از « :پاسخ مارکس  هم  است که  غريبی  و  عجيب  موجود  پرودون،  مخلوق آقای  پرومتوس  اين 

نظر  از  هم  و  منطق  ضعفی داردلحاظ  نقاط  سياسی  قتصاد  ا . ا نت ما زما به  پرومتوس جديد  که  ی 

استعمال آموز می کار،  چگونه تقسيم  طبيعی و تکنولوژی، نيروهای  ها، بهره ماشيند  نيروهای  از  کشی 

يد  افزايش  ها انسانتول يزوله  دهد میرا  ا به طور  که  مقابل، فردی  اجتماعی(و در  نجام ) غير  کاری ا

مازادی دهد می است،  ه رسيده  از را که دير  است  اين  فقط  اشکالش  که . دارد،  آن  محض  به  ما  ا

آن  به  مصرپرداز میپرومتوس  و  يد  تول از  مسخرهد که  صورت  به  بگويد، عملا  يد میای در  ف سخن  . آ

مصرف  کند میاو مصرف  است،  کرده  يده  تول قبل  آن چه را که در روز  و  باشد  توليد  به  قادر  ا   کند میت

تر اين  استو به  جلوتر  يک روز  جلوتر، . تيب همواره  اضافی«اين روز  که » کار  آن جا  از  لکن  اوست 

به مصرف  بعد  است، روز  کرده  يد  تول قبل  که در روز  آن چه را  اولين روز رس میاو  يد در  ا پس ب ند،  ا

است  – نداشته  وجود  آن  از  قبل  يک روز جلوتر  –که روزی  اً  ا نتيجت باشد ت کرده  کار  برای دو روز 

اولين روز . شدبا پرومتوس در  م –پس  ا  نه ب و  کار  ا تقسيم  ب نه  هنوز  که  ايی  اشينيعنی وقتی  آشن ها 

شناخت از  و نه  نيروهای طبيعی  داشت  از  آتش  –های ديگر  مازاد  –سوای  اين  چگونه  بود،  برخوردار 

که  همان طور  است؟  آورده  به دست  ينيم میرا  له  ب مسئ دنبال کردن  ا  اولين روز خلقت«ب ا  نوي ت ا » هث

برنداشته به سوی جلو  و . ايم هيچ گامی  چاشنی يونانی  که  آن  موضوعات، ضمن  توضيح  نوع  اين 

است نيز  تمثيلی  و  .عربی دارد، در عين حال عرفانی  ..«  

اصل «:  پرودون اين  بته  ل باشد{ا يد مازادی داشته  ا کار ب قانون –} متخلص. که هر  مثل يک  که 

است  مسجل  بعيد است  –رياضی  باشدبسيار  محقق شده  نيان  جها همه  اثر . که بر  بر  که  حالی  در 

هر فرد پيشرفت کار روزانه  بيشتری کار دسته جمعی،  محصول  آوردن  موجب به دست  ئما  دا د گرد می، 

کارگر  که  است  اين  آن  لزامی  ا نتيجه  که  حالی  ي میو در  ا شود، ب ثروتمندتر  مزد، هر روز  همان  ا  ب د 

وجود  به  جامعه  ن میاقشاری در  ي ثروتمندتر  دآ يافت  شوند میکه  اقشار ديگری  در حال  شوند میو  که 
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هستند ا  ».زوال  د ي پ جاهايی   ، ما بتدايی  ا مثال  طبق  و  شود میيعنی  است  کرده  ويران  آنجا را  سيل  که 

ا  يد جاهايی هم پ است  و  شود میطبيعی  باريده  باران ن اد  بکه زي بدليل  ا  زميني منطقه افت  سيل  ،شناختی 

آنجا ويران استدر  برجای نگذاشته    !ی 

اد سال ... « :پاسخ مارکس  هفت عرض  انگلستان در  ا  1770 از سال{کار روزانه در جمعيت  ت

اضافه} 1840 برابر  به بارآوری  که در سال  2700ای  آن  آمد يعنی  ايل  ن هفت  1840درصد  و  بيست 

از سال  بيشتر  يد  1770برابر  اين سوا. کرد میتول ايد  پرودون ب آقای  نظر  کهطبق  کنيم  مطرح  : ل را 

کارگر انگليسی در سال  از سال  1840چرا  ثروتمندتر  و هفت برابر  است؟  1770بيست  برای نبوده 

مطرح شود چنين سوالی  نگليسیاينکه  ا که  فرض کرد  ايد  اً ب ع طب ن میها  ،  اينتوا بدون  ستند  ثروت را 

تاريخی تحت  وجود شرايط  که  توليد ها آنای  از قب اين ثروت  بود،  نباشت سرمايهشده  ا های  يل 

مدرن،  تقسيم کار  مزدها کارگاهخصوصی،  سيستم  مرج در رقابت،  و  هرج  صنعتی،  يند - ی  نما يد  . تول

هستند طبقاتی  اختلاف  به  مربوط  يک کلام، عوامل فراوانی که    ».يعنی در 

از حاشيه« پرودون بعد  نو پردازی آقای  جامعه  پرومتوس و  ه آهن،  مسئله را طولانی درباره  ينی های 

اساس  بر  تعيين شده«که  بساط خود را جمع » ارزش  است،  آفريده  نو  احساسات کند میاز  ، دستخوش 

پدرانه شود می لحن  ا  ب می و  نوع : زند ای فرياد  هر  از  می دهم که دور  نان را سوگند  قتصاددا من ا

گيج  داوری پيش آنها را  که دارندکند میای که  بدون در نظر داشتن مناصبی   ، . نظر داشتن بدون د.. ر 

هستند آن  جلب  صدد  که در  آرايی  نظر داشتن  بدون در  قرار دارند،  آن  خدمت  که در  . منافعی  يک ..

اين اصل  ا  ي آ به خود پاسخ دهند که  و  کنند  از خودشان سوال  کنند،  مراجعه  قلب خود  اعماق  به  لحظه 

است؟ به نظرشان رسيده  کنون  ا  باشد ت مازادی داشته  يد  ا ب کاری    »که هر 
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  :فصل دوم  خلاصه

  :تذکرات مارکس درباره ديالکتيک پرودون در روابط اقتصادی 

پرودون «: مارکس  اقتصاددان  –آقای  عنوان يک  که  –به  کرده است   ها انسانخيلی خوب درک 

و  پرده،  دستمال،  مناسبات توليدی مشخص،  يد ها پارچهتحت  ابريشمی تول که  کنند میی  ولی چيزی 

اين که  است  آن  محصولات  درک نکرده،  غيره،  و  پرده  و  دستمال  نند  ما نيز  مشخص  اجتماعی  مناسبات 

هستند ها انسان نيروهای توليدی  ا  ب نزديک  اجتماعی، در رابطه  مناسبات  و  ا به  ها انسان. هستند  ب

تغيير  توليد خود را  يد جديد، شيوه  تول نيروهای  آوردن  يد  دهند میدست  تغيير شيوه تول ا  ب شيوه  –و 

مايحتاج  که  آن تأمين ای  تغيير  – کنند میخود را به وسيله  خود را  اجتماعی  مناسبات  . دهند میتمام 

وجود  ای جامعهآسياب دستی،  فئودال به  ابان  ارب ا  بخآور میب آسياب  و  ا  ای جامعهار، د  يهب ان دار سرما

  ».صنعتی

بکار « سياسی  اقتصاد  هگل را در مورد  لکتيک  ديا آقای پرودون  تغييربرد میوقتی  به ، چه  آن  اتی در 

است. دآور میوجود  جنبه  اقتصادی دارای دو  مقوله  هر  پرودون  آقای  نظر  يک : از  جنبه خوب و  يک 

بد نظر . جنبه  همان  مقولات به  به  کوته میاو  فراد  ا تاريخ نگرد که  بزرگ  مردان  به  مرد : بين  لئون  اپ ن

اد  کارهای خوب زي است،  استبزرگی  کرده  بد زيادی نيز  کارهای  نظ. و  جنبه خوب از  پرودون  آقای  ر 

تشکيل  قتصادی را  مقوله ا هر  تضاد  هم  به روی  معايب  و  محاسن  بد،  جنبه  که  ای مسئلهو . دهند میو 

برده شود،  بين  از  بد  جنبه  و  حفظ گردد  است که جنبه خوب  اين  يد حل شود،  ا مقوله  داری بردهب يک 

ديگر مثل هر مقوله  است  همين . اقتصادی  به  نيز  آن  براين،  ا ن جنبه داردب بد . منوال دو  جنبه  بر سر  ما 

ن تأمل  از جنبه خوب کن میآن  و  فقط . يمکن میصحبت  داری بردهيم  موضوع  اين جا  که در  است  بديهی 

است داری بردهبر سر  نام  داری بردهموضوع بر سر . مستقيم  سوري ند در (سياهان در  هل مستعمره 

آمريکای جنوبی ايالات ) شمال قاره  در  برزيل و  استدر  شمالی  آمريکای   –مستقيم  داری برده. جنوبی 

نند  غيره  ها ماشينهما است –و  صنعت بورژوازی  و داری بردهبدون . محور  نبود  کار  ای در  پنبه   ،

آمد وجود نمی  به  مدرنی  صنعت  پنبه،  ارزش نمود داری بردهتنها . بدون  مستعمرات را دارای  که  . بود 

آو وجود  به  جهانی را  تجارت  استمستعمرات،  بزرگ  صنعت  جهانی شرط  و تجارت  ترتيب . رد  اين  به 

ا داری برده استيکی  مهم  بسيار  اقتصادی  مقولات  شمالی يعنی داری بردهبدون . ز  آمريکای   ،

پدرسالاری  ترين پيشرفته سرزمين  يک  به  مبدل   ، از نقشه . شد میکشورها شمالی را  آمريکای  اگر 
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انحط ا  آنارشی، ب ا  ب وقت  آن  داشتجهان حذف کنيم،  خواهيم  تمدن جديد سروکار  و  تجارت  کامل  . اط 

يد داری بردهاگر  ا کرده  صحنه جهان حذف  از  وقت آمريکا را  آن  برداريد،  ميان  از    ».را 

مسئله« ندارد هگل  مطرح کردن  برای  می. ای  ديالکتيک را  فقط  از ديالکتيک . شناسد او  پرودون  آقای 

آن را دارد بيان  فقط شيوه  الکتيک. هگل  دي و متد  خوب  ميان  دگماتيک  از تمايز  است  عبارت  او  ی خود 

  ».بد

پرودون توسط  هگلی  ديالکتيک  غلط  نحوه بکارگيری  به  مارکس  اقتصاد  سپس  آن در  و وارد کردن 

ترکيب کند میاشاره  سياسی و  کلمات  مطلق«هايی چون  و درباره  مطلق«، »عقل  لکتيک«، »متد  » ديا

آنتی و  و تز  از ف و تضاد  که  يده  ا است، تز و  گرفته شده  هگل به عاريت    :دگوي میلسفه 

امروز  ها اين«       هستند که  تاريخ را روشن  شوند میمتوسل  ها آنبه کلمات بزرگی  ا جريان  ت

توضيح ن. سازند هيچ چيز را  کلمات  اين  واقع  است. دهند میدر  نوع سخنوری  يکی . اين حداکثر، يک 

استها شيوهاز  قعيات  وا تحريف  متعدد    .ی 

که      است  اين درست  و  کرد  کسب  نوينی  ارزش  صنعت،  توسعه  اثر  ند در  ل ت اسکا ارضی در  مالکيت 

آورد وجود  به  پشم  برای  ازارهای جديدی را  که پ. صنعت، ب آن  برای  يد حالا،  تول مقياس وسيعی  به  شم 

می يد شود،  ا گاه زمين ب و چرا مراتع  به  تبديل شوند های زراعی  صورت. ها  تغيير  اين  آن که   برای 

متمرکز بايست میگيرد،  املاک  متمرکز شوند شد میی  که املاک  آن  برای  اجاره میند،  دارهای  بايستی 

ميان برداشته  از  اجارهشد میکوچک  نده  ند و هزاران  تارا سکونت خود  محل  از  به جای شد میدار  و  ند 

گذاشته  ها آن ميليونشد میچندين شبان  از  که  کنند ند  مراقبت  گوسفند  اين . ها  مالکيت به  نتيجه  ترتيب 

لی متوا تبديلات  و  تغيير  اثر  که در  بود  اين  لند  ت اسکا گوسفندان از  ها انسان، ارضی در  وسيله  به 

نده شوند که هدف . ميدان را بگوييم  اگر  اين  زمانديشانه سادورانحال  ند،  ل ت اسکا ارضی در  مالکيت 

اين صور ها انسانبود که  کند، در  تارومار  له گوسفندها  وسي به  تاريخ را  ای  ديشانهدورانت، 

باشيد که واژه{. ايم ساخته ن« توجه داشته  ايه» ديشانهدورا پرودون کن است به  مفهوم کلام . ای  بته  ل ا

توصيه  کتاب  اصل  مطلب، خواندن  کامل  برای درک    }متخلص. شود میپابرجاست اما 

خاصی دارند« کار  نان طرز  نظر . اقتصاددا نوع سا ها آناز  و : اردوجود د زمانفقط دو  مصنوعی 

و ساها زمانسا. طبيعی هستند  مصنوعی  فئودالی  طبيعیها زمانی  بورژوايی،  اين بابت  ها آن. ی  از 

نظر  از  که  هستند  علمای دينی  نوع دين وجود دارد ها آنشبيه  خودشان . دو  به  مربوط  دينی که  هر 

لهی  ا وحی  يک  که دين خودشان  است، در حالی  انسان  و پرداخته  ساخته  نان . استنباشد،  اقتصاددا اگر 

کنونی گوي می مناسبات  که  يد بورژوايی  –ند  تول مناسبات  است  –يعنی  اين  منظورشان  هستند،  طبيعی 
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يد در  ها اينکه  تول نيروهای  توسعه  و  ثروت  آمدن  هستند که به وجود  قوانين  ها آنمناسباتی  برحسب 

صورت  ک. ندگير میطبيعی  هستند  طبيعی  قوانين  مناسبات،  اين  حکومت پس  بر جامعه  ه همواره 

ند هکرد   ».ا

تاريايی شروع « پرول ا  نده شود میبورژوازی، ب قيما ا ب ليسم  که به نوبه خود  فئودا پرولتاريای  از  ای 

تکامل تاري جريان  بورژوازی در  نتاگونيستیاست،  آ خصلت  ما  لزا ا اولين  –اش را  خی خود،  که در 

مو خفته  لتی  حا فقط در  و  است تظاهر خود کمابيش پوشيده  که . دهد میتوسعه  –جود  به همان مقياسی 

ب میبورژوازی تکامل  ا تکامل ي آن  نيز در دامن  مدرن  اريای  پرولت يک  تاريای جديد،  پرول يک  د، 

ب می ا مبارزهي توسعه  د،  بورژوا  و طبقه  ا  تاري پرول طبقه  ميان  ب میای  ا به ي آن که  از  قبل  مبارزه  اين  و  د 

ق توجه  احساس شود، مورد  و وسيله طرفين  تصديق شود  تلقی شود، درک گردد،  مهم  گيرد،  رار 

اعلام را  آشکا کشمکش بالاخره  صورت  به  فقط  اً  موقت مخرب تجلی  گردد،  اعمال  موقتی در  و  محدود  های 

هستند . کند می به بورژوازی مدرن  وابسته  که  که  –از طرف ديگر تمام کسانی  ا حدی  ت لبته   ای طبقها

طبقه ديگر  مقابل  که خودشان در  – دهند میتشکيل را در  آن  محض  به  ولی  مشترکی دارند  افع  من

بود مغاير يکديگر خواهد  و  متناقض  منافعشان  گيرند،  از . مقابل يکديگر قرار  منافع  تناقض  اين 

اقتصادی حيات بورژوازی  آشکارتر  برمی ها آنشرايط  به روز  و روز  مناسبات  شود میخيزد  که 

فعاليت توليدی آن  که بورژوازی در  ن کند می ای  يک خصلت واحد و ساده  خصلت باش میدارای  بلکه  د 

نه ثروت  دوگا که  مناسباتی  همان  و  يد ساز میای دارد  نيز تول فقير  که  کند مید  مناسباتی  همان  و در 

صورت  آن  يد در درون  نيروهای تول نيز رشد گيرد میتکامل  کننده  ترمز  يک نيروی  اين  کند می،  و 

يعن ثروت بورژوازی  ثروت فرد مناسبات،  مداوم  ابود ساختن  ن ا  ب اً  بورژواها را صرف طبقه  ثروت  ی 

که همواره  تاريايی  پرول ايجاد  طبقه و  اين  وجود اعضای  است، به  رشد    .دآور میدر حال 

سرنوشت نان  وجود دارند که در تئوری اقتصاددا که خودش های گرايی  چيزهايی  مقابل  ان شان، در 

می بورژوايی  يد  تول بینامند نواقص شيوه  ندازه  همان ا به  نسبت  ،  عملاً  بورژواها  هستند که خود  تفاوت 

مشقات پرولترهايی  به وسيله  –به  اين . دهستن تفاوت بی – اند هثروت خود را کسب کرد ها آنکه  در 

کلاسيک مکتب سرنوشت  ، رمانتيک گرا کلاسيک ها و  وجود دارند،  اس هايی  دام  آ مثل  و ريکاردو، ها  ميت 

ينده ا بورژوازی نما آن  هنوز سرگرم  فئودالی  بقايای جامعه  عليه  که در مبارزه  که ای هستند  ست 

لکه از  قتصادی را  ا صنعت و  مناسبات  به  افزايش دهد و  يد را  نيروهای تول کند،  پاک  فئودالی  های 

بخشد تحرک جديدی  لود . تجارت  آ تب  کار  اين  و شيدای  شرکت دارد  اين مبارزه  تاريايی که در  پرول

مصا ا  استنباط است فقط ب صورت  همين  به  آن را  و  است  ا  آشن تصادفی  . کند میئب موقتی و 
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اين  نويسان  که تاريخ  و ريکاردو  دام اسميت  آ مثل  نانی  ل دوراناقتصاددا رسا اً  تهستند،  صرف شان 

اين  نند و  ثبات برسا ا مناسبات بورژوازی را به  تحت  ثروت  تحصيل  که چگونگی  است  اين  از  عبارت 

مقولات يد  مناسبات را در  تول ا  ب مقولات در رابطه  نين و  قوا اين  که  ثابت کنند  کنند و  فرموله  نين  و قوا

ا چ ت ند هسرمايه  فئودالی برتری دارندا مقولات  و  نين  بر قوا است که  ها آنفقر در نظر . ازه  فقط دردی 

ا هر زايمانی  صنعت  –ب و چه در  طبيعت  است –چه در    ».همراه 

انسان ب«دوستی نيز  مکتب  جن به  علاقهه نسبت  امروزی،  مناسبات توليدی  نشان  بد  و  دهد میمندی 

سعی  باشد،  تسکين داده  وجدان خود را  که  آن  حتی کند میبرای  بشمارد تضاد واقعی را  ناچيز  . الامکان 

عن و رقابت  ا  اري ت پرول مصائب  از  صميمانه  مکتب،  شکايت اين  ميان بورژواها  گسيخته  ي میان  و  دنما

نصيحت  به  کند میبه کارگران  و  کنند  کمتری درست  و فرزندان  کنند  کار  جديت  ا  ب باشند،  معتدل  که 

يد کنند میبورژوازی توصيه  مداقه نما يد  تول تئ. که در ولع  از تمام  است  عبارت  مکتب  اين  وری 

و  های بی تفاوت محتوی  ميان  کاربرد،  و  يده  ا ميان  تايج،  ن و  ميان اصول  عمل،  و  تئوری  ميان  ايان  پ

و  ميان جوهر  جنبه بدشکل،  و  خوب  جنبه  ميان  قعيت،  وا و  ميان حق    .حقيقت، 

نتر فيل آ انسانمکتب  مکتب  تکميل شده  و  وپيسم، شکل  است  تناقض  ضرورت  منکر  که  است  دوستی 

تمام خواه می از  بسازد و ت ها انساند  ا عمل تفاوت دارد ولی  –وری را ئبورژواهايی  ا حدی که ب ت

تاگونيسم  ن آ بخشد – شود نمیمشمول  تئوری .تحقق  است که در  لحظه بديهی  هر  که  تضادهايی  نتزاع  ا  ،

مواجه  آن  ا  لم واقعيات ب عا صورت واقعيت شويم میدر  به  اين تئوری  وقت  آن  است و  آسان  ، سهل و 

يده ل ا آنتروپ. خواهد آمد ی درآ فيل  براين  ا ن بورژوايی خواه میها  ب مناسبات  يانگر  ب مقولاتی را که  ند 

که جو –هستند  تشکيل  ها آنهر منهای تضادی  از  دهد میرا  است  ها آنو  پذير  ا ن کنند –جدايی  . حفظ 

مبارزه  کنند میتصور  ها آن بورژوايی  پراتيک  ا  ب از کنند میکه به طور جدی  بيشتر  ولی خودشان   ،

هستند بورژوا    .ديگران، 

هستند،  بورژوا  طبقه  علمی  يندگان  نما نان  اقتصاددا که  اليستهمان طور  و کمونيست سوسي هم  ها  ها 

هستند تئوريسين ا  اري ت پرول طبقه  ا . های  نت بزما هنوز  ا  اري ت پرول باشد اند  هی که  فته  ا ي تکامل ن کافی  ازه 

سياسی  خصلت  هنوز  بورژوازی  ا عليه  اري ت پرول و مبارزه  سامان دهد  عنوان طبقه  که خود را به 

ا  ت باشد،  ننداشته  آن زما به  بورژوازی  هنوز در دامن خود  يد  تول که نيروهای  ندازه تکی  فته ا ا امل ني

مادی عرضه  باشند، که شرايط  هستند،  ضروری  جامعه نوين  ا و تشکيل  اري ت پرول برای رهايی  که  ای را 

خيالن فقط  ها  تئوريسين  اين  يند،  هستند که به خاطر رفع  ما فانی  ا تحت ستم، ها نيازمندیب ی طبقات 

نوساز ساز میيی ها سيستم علم  يک  دنبال  به  ب. ندگرد میند و  پيش اما  به  تاريخ  اين شتاب که   رود میا 
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پديدار  آشکارتر  ا  اري ت ارزه پرول مب آن،  ا  ب توأم  آن ندارند که علم را  ها آند، گرد میو  به  احتياج  ديگر 

و جستجو کنند  مغزهای خود  چشم در  مقابل  آن چه در  به  يد  ا ب و گذر میشان  فقط  مبذول دارند  د، توجه 

باشند آن  ا . سخنگوی  نت دنبال علم ب ها آنی که زما و سيستم گرد میه  ا ساز میند  نند، ت ی که در زما

انقلابی جنبه  به  که  آن  بدون  نند،  ي ب می  فقط فقر را  فقر  هستند، در  ارزه  مب آن  آغاز  و واژگون سازنده 

فرو خواهد کوبيد  – کهنه را درهم  باشند –که جامعه  محصول . توجه داشته  بعد، علم  به  لحظه  اين  از 

اريخی حرکت ت گاهانه  است آ نقلابی شده  ا نبوده و  دکترينی  و ديگر  به سراغ آقای  برمی .است  گرديم 

.پرودون ..  . ..  

جنبه بد{د خواه میاو  و  جنبه خوب  ميان  است} ن. در رابطه  اشتباهات  از  ترکيبی  ولی    .سنتز باشد 

فقط يخواه میاو  لکن او  کند  پرواز  ا  اري ت پرول و  بورژواها  از  بالاتر  عنوان يک دانشمند  به  خرده د  ک 

آن سو  و  اين سو  و کمونيسم به  سياسی  قتصاد  ا ميان  کار،  و  ميان سرمايه  ئما  ا که د است،  بورژوا 

  ».شود میپرتاب 

  : ها ماشينتقسيم کار و 

لازم « از شرايط  کارخانهيکی  صنعت  آوردن  وجود  به  نباشت  برای  ا اثر بود  يیها سرمايهای،  که در 

و ورود آمريکا  تسه کشف  قيمت  گران  بودفلزات  ند هب. يل شده  است که ا کافی نشان داده شده  ازه 

مزدها کم شدن  موجب  يک سو  از  ادله  مب وسايل  از سوی ديگر،  و بهره افزايش  و  مالکانه شد  های 

گرديد صنعتی  اربابان . موجب افزايش سود  يعنی  کارگر  طبقه  و  لکين  ما به کلام ديگر، هر قدر طبقه 

ن ا همان  به  کردند،  نزول  طبقه فئودال و مردم  کار  يهدازه  گرفتدار سرما بالا  يعنی بورژوازی  . ان 

هم به طور  که  است  وجود داشته  هم  صنايع  زمانعوامل ديگری  تکامل  از  کارخانهموجب  ای شدند 

اين به  جمله  که  برقرار شد، کالاهايی  از طريق دماغه اميد  شرقی  هند  ا  ب ارتباط  که  آن  مجرد  به  که 

عرضه  افتشد میبازار  افزايش ي يناز . ندند،  تجارت  سيستم مستعمراتی و توان میگذشته  ها ا توسعه 

برد نام  ا صنايع . دريايی را  ب که در رابطه  ند هب ای کارخانهنکته ديگری  قرار ا توجه  ازه کافی مورد 

بيکار شدن عده  است،  تکفلشمار بینگرفته  تحت  بستگان  است که  ابان فئودال  ارب از  ی خدمه  قبل  شان 

کارخ به  افتن  ي نهراه  بودندا به در شده  تبديل . ، در  نتيجه  اين، در  بر  به ها زمينعلاوه  مزروعی  ی 

امور زراعتی مورد چمن کمتری کارگر برای  د  تعدا کشاورزی،  امور  پيشرفت در  اثر  احتياج  زارها و در 

و  قرن ها اينبود  بودند، در طول  از دست داده  آورد که کارشان را  هجوم  به شهرها  اين ها  ند و 

انش نيرومندی برای کارخانه ينان، تکيهروست آوردند گاه  وجود  به  نباشت . ها  ا بازار،  ، ها سرمايهتوسعه 
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و وجود  آمد  وجود  به  طبقات  اجتماعی  موقعيت  به ديد میکه  ای عدهتغييراتی که در  درآمدشان  ابع  من ند 

همه رود میغارت  پيش ها اين،  بودند شرط از جمله  کارخانه  آمدن  به وجود  تاريخی    ».های 

وارونه « همه چيز را  نظر آقای پرودون که  يند میاز  اصولا  – ب اگر  لبته  بيند  ها آنا ب کار  –را  تقسيم 

آن  موجوديت  از کارگاه که در واقع شرط  قبل  اسميت،  دام  آ مفهوم  استباش میبه  آمده   ».د، به وجود 

معنی واقعی« اواخر قرن  ماشين، به  به  مسخرهچي. شود می 18مربوط  ا زی  از  که تر  نيست  ين 

نيم تز آنتیرا  ها ماشين بدا مجزا شده  کارهای  وحدت  ، برقراری  آن را سنتز  کار و    .تقسيم 

نيست کارگر  برای خود  ارتباط کارها  وسيله  هيچ وجه  و به  است  کار  ابزار  ترکيب    ».ماشين، 

انگليسی            قتصاددان  و ا رياضی دان  بيج،  ا ب کا«: د گوي میچارلز  اثر تقسيم  ر، هر اگر در 

ل بزار سادهفعا ا از  استفاده  به  که به  يت خاص  بزارها  ا اين  همه  ترکيب  صورت  اين  شود، در  محدود  ای 

حرکت در  واحد به  يک موتور  يند میوسيله  تشکيل  آ پرودون، «و . »دهند میماشينی را  آقای  نظر  از 

است کار  تقسيم  نفی  معنی  به  کار  ابزار  آن. تمرکز  عکس  اً  مکرر ما  حقيقت  ب میرا  ولی در  ا به . يمي

توسعه  کار  بزار  ا تمرکز  که  ندازه  ا ب میهمان  ا میي توسعه  کار نيز  تقسيم  برعکس د،  و  اين . پذيرد  و به 

همراه  به  بيشتری را  تقسيم کار  تکنيکی،  بزرگ  اختراع  گونه  توسعه آور میعلت هر  گونه  و هر  د 

اختراع  موجب  به نوبه خود  کار    ».شود میی جديدی ها ماشينتقسيم 

فزايد رکس میما اولين کارخانه«: ا مشخص  پيدايش  قداماتی  به وسيله ا بود،  موتور  به  مجهز  ای که 

انسان دوستی شود می بود جز  همه چيز  مورد . که  و  کشيده شدند  کار  به  ضرب شلاق  به  خردسالان 

تيماستفاده س ي ا  که ب قرار گرفتند  داشتند خانه وداگرانی  بند    ».ها زد و 

  

  :رقابت و انحصار 

بانی « :ودون پر پشتي هم  همکاری از  است که يکديگر را کنار  کنند میرقابت و  بسيار بعيد  و 

ن ا  هم جد از  حتی  و  رقابتباش میبگذارند  هر کس از  مشترک را  ند  کند، هدف  آن  شرط پيشصحبت 

ن می براين،دا نا ب تأسف د،  اين  نيست و  که  رقابت خودخواهی  است  ليسم  ا سوسي انگيزترين خطای 

  »بيند میمعه را در آن سرنگونی جا

از رقابته«:پاسخ مارکس  سخن  رکس  مشترک  از هدف  کند،  يک سو گوي میصحبت  از  اين  و  د 

ثابت  کند میثابت  از سوی ديگر  و  است  نيست کند میکه رقابت همکاری  اگر . که رقابت خودخواهی  و 
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ن نيز سخن  مشترک  هدف  ا از  ي آ صحبت کند،  از خودخواهی  جامعه  واهیخودخهمه  د؟گوي میکسی  ها در 

جامعه صورت  وسيله  براين، . گيرد میبه  ا ن جامعه  شرط پيشب هدف –آن  مشترک،  يعنی  های 

مشترک  نيازمندی يد  تول و وسايل  مشترک  است –های  غيره  و  تصادف . و غيره  برحسب  اً  صرف ا  ي آ پس 

که  بتی  رقا و  اليستاست که همکاری  صحبت  ها سوسي آن  نکنند میاز  ا  هم جد از  حتی   ند؟باش می، 

ليست ا ن میخيلی خوب  ها سوسي ا پسد است،  استوار  براساس رقابت  کنونی  جامعه  چگونه  ند که 

ن می کنند، توا متهم  سرنگونی جامعه کنونی  خودشان  ای جامعهند رقابت را به  آن را خواه میکه  ند 

سازند؟ و چگونه  اليستسرنگون  ن می ها سوسي به سرنگونی توا متهم  رقابت را  يند، نديآ جامعهند  ه نما

ب ای جامعه میکه  آن  رقابت را در  نند؟ رعکس، سرنگونی  ي   »ب

پرودون درباره  آقای  نظر  به  مارکس  لياتسپس  به «: دگوي میو  کند میاشاره  ها ما آقای پرودون 

که گذار آن  به  خاطر  الکتيکی  لياتدي انحصار فرا  ها ما بغه  ندرس میرا که در تعقيب  نا از  انجام دهد، 

بدون  است، صحبت جامعه که  پيموده  و خم خود را  پيچ  ه پر  هراس را و  اين گوي میو  کند میبيم  د 

که  آن  از  بعد  جامعه  بغه  ا مبد«ن گا ا  ب ترديد  پشيمانی و  انحصار  ون احساس  به سر منزل  مصمم  های 

نگا ند  هرسيد،  می  وها پشت سر خود  يد  باری به  تول اشياء  تمام  عميق،  أمل  و ت غور  يک  از  پس  و  فکند  ا

ليات شده ر ما مشمول  به وجود ساز میا  کاملی  اداری  تشکيلات  و  اختيار آور مید  همه مشاغل در  ا  ت د 

و مخارج  گيرد  قرار  ا  اري ت پرداخت شود ها آنپرول انحصارداران  وسيله  فقر؛ پرودون؛ جلد » .به  فلسفه 

صفحه    285و  284اول 

به گردش و خم  پرپيچ  صبحانه در راهی  صرف  بدون  بغه که  ا اين ن است، چه  درباره   توان میپرداخته 

وسيله  بورژوازی را به  که  ندارد  اين  منظور ديگری جز  که  گردش  اين  لياتگفت؟ و درباره  ابود  ها ما ن

از  منظور  که  آن  بگوييم؟ حال  لياتکند، چه  ا به  ها ما ت افريند  بي يلی  وسا برای بورژوازی  است که  اين 

بماندع بر سر کار  حاکم  طبقه  که به ط. نوان  آن  ا برای  ب چگونه  پرودون  نشان دهيم که آقای  ضمنی  ور 

اقتصادی بازی  مساوات کند میجزئيات  به خاطر  مصرف  ليات  ما او  نظر  از  که  کنيم  اشاره  است  ، کافی 

است وضع شده  ا  اري ت پرول مساعدت به    ».و 

  :مالکيت ارضی و بهره مالکانه 

بر« :پرودون  يعنی  است  غيراقتصادی  اصطلاح  ارضی، به  مالکيت  و  منشاء  انی روانشناسی  مب

بسيار دوری دارند اً  صرف يد ثروت رابطه  تول ا  که ب است  استوار    ».اخلاقی 



 چکيده ای از فقر فلسفه

25 

قتصادی « :پاسخ مارکس  منشاء ا توانی خود را در مورد درک  ا ن پرودون  آقای  اين ترتيب  به 

اعلام  لکانه  ما و بهره  ارضی  اعتراف  دارد میمالکيت  که کند میو  است  مجبور کرده  او را  عجز  اين   که 

گردد متوسل  و اخلاقی  مبانی روانشناسی  يد . به  تول ا  ب بسيار دوری  فقط رابطه  عملاً  مبانی  اين  و گرچه 

او دارند تاريخی  ميدان ديد  تنگی  ا  نزديکی ب ولی رابطه بسيار  ادعا . ثروت دارند  پرودون   کند میآقای 

اسرارآميزی دارد و  محتوی عرفانی  ارضی،  مالکيت  منشاء  اصطلاح .  که  به  منشاء اگر  پرودون،  آقای 

به  يد را  تول وسايل  توزيع  و  توليد  ميان  مناسبات  ابراين  و بن کنيم  اسرارآميز تلقی  ارضی را  مالکيت 

نيست؟ اقتصاد  علم  ادعايی در مورد  هرگونه  نفی  معنی  اين به  ا  ي آ درآوريم،    »صورت رازی 

  :اعتصابات و اتحاديه کارگران 

مزدی، ن« :پرودون ن میهيچ افزايش  أتوا ت و غيره د  غلات، شراب  بهای  ثير ديگری جز افزايش 

موجب گرانی . .داشته باشد آن که  بهای . شود میيعنی  است،  غلات و غيره  مخارج  قيمت  چيست؟  مزد 

است ن میحتی . کامل هر چيز  ثروت را توا که  عناصری است  مزد نسبت  بگوييم  ادامه بدهيم و  هم  باز  يم 

يد روزانه  دهند میتشکيل  تول مصرف  ها آنو تجديد  به  بر . درس میتوسط توده کارگران  برا ابراين دو  بن

يک  که  يعنی چيزی  او واگذار شود،  محصول  از  بيشتر  توليدکننده سهمی  هر  که به  اين  مزد يعنی  کردن 

است عمومی در . تضاد  اختلال  به معنی  صنايع شود  از  مشمول تعداد کمی  فقط  افزايش  اين  چنانچه  و 

عبارت است، به  ادله  مب است امر  گرانی  معنی  به  . ديگر  می.. اعلام  به : دارم من  منجر  که  باتی  اعتصا

فزايش عمومی  ا است موجب  مزد گردند، غيرممکن  طبيعی : نشوند ها قيمتافزايش  ندازه  همان ا به  اين 

ضرب در دو  که دو    ».چهار شود میاست 

ادعا « :پاسخ مارکس  اين  همه  ضرب  شويم میما منکر  اين که دو  استثنای   شود میدر دو به 

  .چهار

ندارد وجود  عمومی  گرانی  که  آن  هم. نخست  همه چيز  بهای  آينه  برابر  زمانهر  دو  مزد،  ا  ، شود میب

اين صورت تغييری در  ت ها قيمتدر  نيامده بلکه  وجود  استبه  حاصل شده  اصطلاحات  علاوه . غييری در 

ن مزدها هرگز  افزايش عمومی  اين،  ن میبر  موجبتوا ا بيشتر  ي کمتر  در . نگرانی عمومی کالاها گردد د 

ثابت  به نسبت سرمايه  از کارگران را  يکسانی  د  تعدا ايع  صن انچه تمام  چن بزار کاری (واقع  ا ا  ب متناسب 

استفاده قرار  ها آنکه  مزدها موجب ) دهند میمورد  افزايش عمومی  صورت  اين  استخدام کنند، در 

عمومی سودها  آمدن  ايين  زا شود میپ ا ب ارزش  نخواهد شدر کالاهو  تغييری  نسبت . ا دچار  که  آن جا  از 
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تمام  است،  نامساوی  مختلف  صنايع  ابت، در  يدی به سرمايه ث صنعتیها رشتهکار  ای که به طور  ی 

استفاده  کارگر،  کمتری  د  و تعدا ثابت  بيشتری سرمايه  از مقدار  مجبور کنند مینسبی  ا زود  ، دير ي

تنزل بدهند کالاهای خود را  که بهای  کالاهای  .خواهند  ارزش  چنانچه  تنزل نکند،  ها آنو برعکس، 

خواهد رفت ها آنسود  الاتر  متوسط سود ب نرخ  جهت  کنند نمی، مزدی دريافت ها ماشين. از  اين  به  و 

ماشين  از  بيشتر  صنايع ديگر،  ا  مقايسه ب که در  شامل صنايعی خواهد شد  مزدها کمتر  عمومی  افزايش 

ا کارگر کنند میاستفاده  آن . ت رقابت هاز  که  موازنهجا  است که  گرايش  ميان سودها  مواره دارای  ای 

باشند،  برقرار بالاتر  متوسط سود  نرخ  از  که  ا سودهايی  ذ ل يد  ن مینما موقتی داشته توا جنبه  فقط  ند 

آن که. باشند به جای  مزدها  عمومی  افزايش  نات،  نوسا ای  پاره  از  نظر  صرف  ترتيب  اين  نظر  به  طبق 

موجب گ پرودون،  آن خواهد شد که آقای  بشود، بيشتر باعث  تنزل  ها قيمترانی عمومی  ا حدودی  ت

کمک  اً به  ت عمد قيمت بازار کالاهايی که  يعنی تنزل    .شوند میساخته  ها ماشينکنند، 

که در آن،  هستند  اتی  مناسب انگر  بي اً  صرف و مزدها  تنزل سودها  يهترقی و  از دار سرما کارگران  و  ان 

يک روز  میمحصول  سهم  بهای  کار،  بر روی  موارد  اکثر  تنزل در  و  ترقی  اين  که  آن  بدون  برند 

أثيری داشته باشد که . محصول ت اين  ما  افزايش مزدها «ا منجر به  که  باتی  ، موجب شوند میاعتصا

عمومی  گرانی  ها قيمتافزايش  موجب  يده» شوند میو حتی  است که فقط  ا ن میای  مغز شاعری توا از  د 

ت است،  کسی درکش نکرده  باشدکه    .راوش کرده 

استعمال  اختراع و  اً موجب  ب مرت اعتصابات  انگلستان،  ند هی جديدی بودها ماشيندر  مدعی  توان می، ا

که  که  ، حربهها ماشينشد  بودند  کار دار سرمايههايی  مستلزم برد میان به  ا سرکشی کاری را که  ند ت

نند نشا فرو  بود،  يعنی  ترين بزرگ. مهارت  کارگران  یها ماشيناختراع مدرن  خودکار،  ريسندگی 

ند ريسنده شورشی را اتحاديه. از ميدان را آينه  جز  های کارگری هر  ثير ديگری  أ ت هيچ  اعتصابات  و 

ن نيکیاين  مکا اختراعات  موجب  که  می داشتند  کار  به  که عليه خودشان  به  ای  تازه  رفت شده باشند، 

صنعت داشت عظيمی بر روی تکامل  تأثير  باشد  دليل هم که  ند ههمين    ».ا

پس  مارکس  نجام  سرا نظر پرودون در خصوص غيراز و  به  و اشاره  نبودن  ضروری  بودن،  انونی  ق

می قبولقابل غير اعتصابات کارگری  يد  بودن  فزا   :ا

و « نان  ليستاقتصاددا ا آن زمان(ی تخيلیها سوسي اليست های  فرانسه  - سوسي ها در  فوريريست 

انگلستان ها در  ن ) واوونيست  يک  اً بر سر  هم توصرف ا  نظر داکته ب محکوم کردن فق  هم  آن  و  ارند 

است اتحاديه متفاوت  محکوميت،  آنان در اين  انگيزه  ولی  به کارگران . هاست  نان  ا : ندگوي میاقتصاددا ب

ت ئ ا اتحاديههم  له  وسي به  می های لاف نکنيد، شما  صنعت  منظم  ه سير  آن  تان سد را مانع  و  شويد 
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کارخانهگرد می که  به يد  میانجام سفارشا داران قادر  تجارت  مزاحم  باشند، شما  موجب ت خود  و   شويد 

ساختها ماشينتسريع نفوذ  ئد خواهند  کار شما را زا ا حدودی  ت که  خواهيد . يی  مجبور  ترتيب  اين  به  و 

تن در دهيد به دستمزد کمتری  که  است. شد  بيهوده  قدام شما  اين گذشته، ا به . از  دستمزد شما همواره 

عر مناسبات  تقاضای کار تعيين اقتضای  و  که شما  شود میضه  هم خطرناک  است و  مسخره  اين، هم  و 

ا قوانين  مقابل  ييدبخواهيد در  مقاومت نما قتصاد سياسی  اليست. بدی ا کارگران  ها سوسي به  خطاب 

اتحا: ندگوي می هم  ا  يدهب افزايش دستمزد؟  د نکنيد، چون به هر حال چه فا خواهيد برد؟  آن  از  ای 

ثابتب ها نااقتصادد برای شما  وضوح  آن، سال ه  تعقيب  که در  ها وقت لازم خواهيد داشت  خواهند کرد 

مجبوريد برای سا مخارجی را که شما  فقط  افزايش دستمزد،  طريق  از  نيد  بتوا ا  نت حفظ زما دهی، و 

تأمين کنيد های اتحاديه بپردازيد،  به شما . تان  اليست  سوسي عنوان  به  از گوي میما  نظر  که صرف  يم 

که کار مسئله همان طور  هستيد،  که  بود  کارگری خواهيد  همان  پول، شما  به  کما  خانهمربوط  دار نيز 

کارخانه فی ند السابق  ما موقوف. دار خواهد  تحاديه  ا موقوف! پس  متحد شدن! سياست  معنی  مگر  به 

سياست نيست؟  به  نان دست زدن  همان ترکيبیخواه میاقتصاددا ا  ب ا ند که کارگران، جامعه را  رد که د

لعمل دستورا از  و  ايشان ه بپذيرد  قتصاددانان(ايی که  کرد برای) ا تعين  ند هشان  مقرر داشت ا ند هو  ، ا

يند نما    .پيروی 

اليست علمیها سوسي جامعه خواه می، ی  نند بهتر به  بتوا ا  ت بگذارند  کنار  کهنه را  جامعه  کارگران  که  ند 

اليست( ها آننوينی که  آن همه ) ها سوسي ا  نب تدادورا ند هرک ديدديشی  اولين و. ، قدم بگذارندا

عمل  کوشش به  يکديگر  ا  همکاری ب که کارگران برای  به خود آور میهايی  تحاديه را  ا همواره شکل  ند، 

بزرگ، . گيرد می هم  ای عدهصنعت  يک نقطه گرد  نيستند، در  ا  آشن ا يکديگر  که ب . دآور میاز مردم را 

ا من موجب جدايی  ل شود میشان  عفرقابت،  مشترکولی مسئ مزد، يعنی نفع  صاحبان  ه  برابر  شان در 

،  کارخانه متفق  ها آنها اتحاد  مقاومت مشترک يعنی  انديشه  محور  بر   مناسبات اقتصادی. دساز میرا 

کردسرمايه داری  کارگر  به  مردم را مبدل  ا توده  تد ب ا مشترکی را . ،  افع  من و  موقعيت  سرمايه  سلطه 

آورد وجود  به  توده  اين  اين . برای  برای به  است ولی  سرمايه  مخالف  طبقه  يک  فعلا  توده،  اين  ترتيب 

نيست طبقه  يک  هنوز  توده، طی مبارزه. خودش  اشاره کرديم،  اين  آن  مرحله  چندين  به  فقط  ما  ای که 

ا شود میمتحد  او  منافعی که  و  بخشد  می  انسجام  طبقه  يک  صورت  به  ، کند میآن دفاع  زو خود را 

افع طبقاتی  لبته. شوند میمن است ای طبقهمبارزه  ا سياسی  يک مبارزه  طبقه ديگر،    .عليه 

 . آورد.. عمل  به  ند هتحقيقات زيادی  ا  ا ت اجتماعات شهری  از  که بورژوازی  مختلفی را  مراحل  ا   دورانت

به صورتِ يک ط يندانسجام خود  نما تشريح  است،  کرده  است در مورد . بقه، طی  قرار  ما وقتی  ا
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اتحاديه بات،  ا تحت های کارگری  اعتصا اري ت پرول اشکالی که  ساير  برابر ديدگان ها آنو   زمانما سا در 

وجود  طبقه به  به عنوان يک  وقت آور میخود را  تحقيق شود، آن  اً بيمناک  ای عدهد،  د و  شوند میشدي

تحقير  سندنتال آن را  ترانس  مکتب  از  پيروی  ستم، شرط . کنند میعده ديگری به  تحت  طبقه  وجود يک 

هر  است ای جامعهحياتی  استوار  طبقاتی  اختلاف  اساس  که بر  طبقه تحت ستم . است  ابراين، رهايی  بن

است جامعه نوين  شامل آفريدن يک  اً  مرحله. ضرورت ستم، مستلزم فرا رسيدن  طبقه تحت  ای  رهايی 

بقای  به  يکديگر  کنار  موجود ديگر قادر نباشند در  اجتماعی  مناسبات  و  يد  آن نيروهای تول است که در 

دا ا   .مه دهندخود 

 . تکاملی خود، سا.. کارگر در سير  که زمانطبقه  بورژوايی خواهد ساخت  کهنه  جامعه  جانشين  ی را 

اختلافات  و  طبقات  قد  سياسی ها آنفا واقع قهر  ديگر در  ای وجود نخواهد داشت، زيرا درست  است و 

که است  است همين قهر  طبقاتی در درون جامعه بورژوايی  اختلافات  . مظهر رسمی  اين فاصله،  در.

است عليه طبقه ديگر  طبقه  يک  ا و بورژوازی، مبارزه  اري ت بين پرول تاگونيسم  ن که  مبارزه. آ ای 

است ترين عالی کامل  انقلاب  يک  آن،    .تجلی 

 . اجتماعی، ديگر .. های  نداشته باشد، رفورم  آن وجود  طبقاتی در  اختلافات  و  طبقات  که  نظامی  در 

بود نخواهند  نقلابات سياسی  ا و. ا اين ت که  یِ جديد  زمانقتی  کل تغيير شکل  آستانه هر  برسد، در  فرا 

علم آخرين  است{الاجتماع همواره چنين خواهد بود  جامعه،  گفته  مبارزه، «: } که ژرژ ساند  ا  ي مرگ  ا  ي

است مطرح  سرسختانه  صورت  اين  به  ا نيستی، مسئله  ي   .»».جنگ خونين 




